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خانم صبور، شــما يكــي از گروه‌هاي 
جهادي فعالي هســتيد در جنگ‌هاي 
اخير امريكا و رژيم صهيونيستي عليه 
كشورمان در رابطه با اقداماتي كه گروه 
جهادي شما در طول جنگ انجام داد، 
لطفاً توضيح دهيد. آيا اين اقدامات الان 

هم ادامه دارد؟ برنامه‌ها چه بوده؟
در جنگ 1‌2 روزه‌ من مســئول پشتيباني ستاد و 
روستاي آرادان در منطقه گرمســار بودم. در آن 
مدت، هم براي سربازها غذا مي‌پختيم و هم ميزبان 
تجمعاتي بوديم كه در روستا و به ميزباني روستاي 
ما برگزار مي‌شد. آنقدر اين فعاليت‌ها بازتاب داشت 
كه از من مصاحبه خبري گرفتند و در رسانه‌هاي 

استان سمنان هم پخش شد. 
بعد از پايــان آن 12 روز، فعاليت‌مان را همان‌جا 
ادامه داديم. بعد از آن، همراه بــا تعدادي از افراد 
گروه جهادي به تهران برگشتيم و به بيمارستان 
سوانح ســوختگي شــهيد مطهري رفتيم. آنجا 
بيمارستان را تميز كرديم و كارهاي لازم را انجام 
داديم. در حال حاضر هم اعضاي گروه جهادي ما 
در مناطق مختلف تجمعات در تهران فعاليت كرده 

و حضور دارند. 
درباره بيمارستان مطهري بگوييد. بعد از 
حمله‌هايي كه آن حوالي انجام شد، شما 
به آنجا رفتيد؟ با چه صحنه‌هايي مواجه 
شــديد؟ وضعيت آواربرداري و آسيب 

بيماران چگونه بود؟

صحنه‌ها بسيار سخت و دردناك بود. شيشه‌ها كاملًا 
شكسته بود و سقف‌هاي كاذب روي تخت‌ها ريخته 
بودند. در بخش كودكان، حتي روي تخت كودكاني 
كه در آنجا بســتري بودند، آثار زندگي را مي‌شــد 
ديد؛ مثــاً مادرها تخم‌مرغ آب‌پز كرده يا پاســتيل 
آورده بودند، اما همه‌چيز روي زميــن ريخته بود و 
نشــان مي‌داد اين كودكان بيمار چه لحظات سخت 
و دردناكي را تحمل كرده‌اند و چقدر وحشــت‌زده 
بوده‌اند. واقعاً صحنه‌هاي خوبي نبود. هر چند ما بعد از 
تخليه بيمارستان از بيماران و براي انجام امور مرتبط 
با تميزكاري و آواربرداري به بيمارستان رفته بوديم، 
اما آثار به‌جــاي مانده از اين حملات نشــان مي‌داد 
بيماران در لحظات حمله ددمنشــانه دشــمن چه 
شرايط سخت و دردناكي را تحمل كرده‌اند و ديدن 

اين صحنه‌ها براي ما خيلي سنگين و سخت بود. 
چند نفر از گروه شما بوديد؟

گروه ما هفت نفره است. معمولاً هفت نفر هستيم. 
 شايد براي خيلي از ما جارو كشيدن 
و تميز كردن خانه خودمان هم سخت 
باشد و حتي گاهي اوقات از نيروهاي 
خدماتي براي انجام چنين اموري كمك 
بگيريم. چه چيزي باعث مي‌شود شما و 
ساير افرادي كه در گروه‌هاي جهادي 
فعاليت مي‌كنيد با افتخار برويد و در 
چنين شرايط ســختي جارو بكشيد، 
كف زمين را بشــوييد و كمك كنيد؟ 
اين چه حسي است كه چنين كاري را 

ممكن مي‌كند؟
بله، درست است. شــايد براي خانه خودمان هم 
گاهي از كارگر كمك بگيريم. اما آنجا حس ديگري 
بود. نمي‌دانم، شــايد حس تكليف، شايد عشق به 
خدمت. آن صحنه‌ها آنقدر دردناك بود كه نمي‌شد 
فقط نــگاه كرد و رفت. دلمان مي‌خواســت حتي 
با يك جارو كشــيدن، گوشــه‌اي از آن رنج را كم 
كنيم. براي ما اين كار افتخار بود. همان حسي كه 
باعث مي‌شود آدم در سخت‌ترين شرايط هم كنار 
مردم باشد. راستش اين حس در وجودم نهادينه 
شــده. اين راه و اين حس در وجودم ريشه دارد و 
نهادينه شده است. حتي امروز يك پيام آمده بود 
كه براي بسته‌بندي ارزاق نياز به كمك دارند، من 
اولين نفري بودم كه اعــام حضور كردم. هم من، 

هم دخترم. 
اشاره داشتيد كه دخترتان هم با شما 
در كار بسته‌بندي ارزاق براي نيازمندان 
همراهي مي‌كند. نظــر خانواده درباره 
اين فعاليت‌هاي جهادي و كارهايي كه 
انجام مي‌دهيد چيست؟ آيا همسرتان 
يا فرزندانتان شــما را منع نمي‌كنند يا 
بقيه اعضاي خانواده هم مثل دخترتان 

با شما همراه و همدل هستند؟
خوشبختانه همه اعضاي خانواده ما كاملًا درگير 
كار جهادي هستند. همسرم خودش هم در حوزه 
كارهاي جهادي فعال است. به خاطر همين حس 
نوعدوســتي بود كه وقتي ديديم در روســتاي 
خودمان خيلي محروميت وجــود دارد، به آنجا 
رفتيم و خيريــه‌اي احداث كرديم بــه نام گروه 

جهادي خودمان، به نام حضرت علي)ع(. 
شما الان تهران ساكن هستيد يا روستا؟

ما تهران ساكن هســتيم، اما اهل روستا هستيم و 
پنج‌شنبه و جمعه‌ها براي كارهاي خيريه و كارهاي 

جهادي به روستا مي‌رويم. 
همان‌طــور كه گفتيــد خانواده هم 
در انجام كار جهادي با شــما همراه 
هســتند. نقش مــادر را در گرايش 
اعضاي خانــواده بــه حركت‌هاي 
جهادي و خيريه چطــور مي‌بينيد؟ 

اينكه شما به عنوان مادر خانواده در 
اين فعاليت‌ها حضــور داريد، چقدر 
باعث شده دخترتان از شما الگو بگيرد 

و مشتاقانه اين كارها را انجام دهد؟
من الان فراتر از دو دهه است كه در حوزه كارهاي 
خيريه و جهادي فعاليــت دارم. حتي قبل از اينكه 
فرزندم به دنيا بيايد، من و همسرم اين كارها را انجام 
مي‌داديم. جهادگري و حركت در اين مسير به نوعي 

در وجود ما نهادينه شده است. 
و خيلي خوشــحالم كه خانوادگي داريم اين كار را 
انجام مي‌دهيم. حتي دامادم و دخترم – با اينكه تازه 
ازدواج کرده بودند – در اين مسير با ما همراه هستند. 
داماد من هم در اين راه اســت. يعني خانوادگي در 

حوزه كارهاي جهادي فعاليت مي‌كنيم. 

چند فرزند داريد؟
سه فرزند. 

بچه‌هاي كوچك‌تر شما چطور؟ آيا آنها 
هم با شما در اين مسير همراهند؟

بله، از بدو تولد بچه‌ها كنارمان بودند و با همين فضا 
بزرگ شدند. 

منزل ما شــده بود محل تجمع دوستان. هر مشكلي 
پيش مي‌آمد، خانه ما پاي كار بود. مثلًا مي‌خواستند 
براي جشن عبادت چادر بدوزند، يا براي كرونا، چرخ 
صنعتي‌ها را آورده بودند منزل خودمان و خانه را تبديل 
به كارگاه دوخت ماسك كرده بوديم به طوري كه جا 
نبود بخوابيم و همسرم شب‌ها به منزل مادرم مي‌رفت 
تا استراحت كند و همه در كنار هم بوديم تا بتوانيم به 

كشور و مردم كمكي بكنيم و كاري روي زمين نماند.

 گفت‌وگوي »جوان« با مسئول گروه جهادي نور ولايت علي)ع( 
كه مسئوليت پاكسازي و آواربرداري بيمارستان سوختگي شهيد مطهري را بر عهده داشتند  

صحنه‌های آوار و آسيب  در بيمارستان سخت و سنگين بود

زهرا چيذري 
   گفت‌وگو

از غزه تا ميناب
    صدف نورين اوان

»كودكان هرگز نبايد هدف خشونت قرار گيرند. مدارس و بيمارستان‌ها بايد 
حتي در زمان درگيري نيز مكان‌هايي امن باقي بمانند.«

سازمان ملل متحد حملات امريكا و اسرائيل در خاورميانه در سال‌هاي اخير 
الگوي بســيار نگران‌كننده‌اي را نشــان مي‌دهد: كودكان و مدارس به‌طور 
فزاينده‌اي به قربانيان خشــونت‌هاي شديد تبديل شــده‌اند. از محله‌هاي 
ويران‌شده نوار غزه تا حمله هوايي تراژيك به يك مدرسه در ميناب، از دست 
رفتن جان كودكان نگراني‌هاي جدي در ميان ســازمان‌هاي بشردوستانه، 
معلمان و نهادهاي بين‌المللي ايجاد كرده است. تخريب مدارس و كشته شدن 
كودكان نه‌تنها يك فاجعه انساني اســت، بلكه به معناي نابودي آينده يك 

جامعه نيز محسوب مي‌شود. 
گزارش‌هاي رســانه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، از جملــه الجزيره و ديگر 
رسانه‌هاي جهاني، نشان مي‌دهد، حملات اسرائيل در نوار غزه تأثير ويرانگري 
بر غيرنظاميان داشته است. از زمان تشديد جنگ در اكتبر ۲۰۲۳، گزارش 
شده اســت كه بيش از ۱۸هزار كودك فلسطيني كشته شده‌اند و شمار كل 
قربانيان از ۹۰هزارنفر فراتر رفته است. ده‌ها هزارنفر ديگر نيز زخمي شده، 
از خانه‌هاي خود آواره شــده يا از خانواده‌هايشان جدا شده‌اند. سازمان‌هاي 
حمايت از كودكان هشدار مي‌دهند، تعداد كودكاني كه با آسيب‌هاي روحي، 
گرسنگي و آوارگي اجباري مواجه شده‌اند بسيار بيشتر است و بسياري از آنان 
با پيامدهاي شديد و بلندمدت رواني روبه‌رو هستند. زيرساخت‌هاي آموزشي 
در غزه نيز آسيب‌هاي فاجعه‌باري ديده است. گزارش‌هاي نهادهاي آموزشي 
و سازمان‌هاي بشردوستانه نشان مي‌دهد كه بيش از ۳۵۰مدرسه نابود شده يا 
به‌شدت آسيب ديده‌اند. بخش بزرگي از تأسيسات آموزشي غزه بر اثر حملات 
هوايي يا عمليات نظامي آسيب ديده است. در نتيجه، صدها هزار كودك قادر 
به ادامه تحصيل نبوده‌اند. بسياري از ساختمان‌هاي مدارس به پناهگاه‌هاي 
اضطراري براي خانواده‌هاي آواره تبديل شده‌اند و برخي ديگر به تلي از آوار 
بدل شده‌اند. كارشناسان آموزش هشدار مي‌دهند كه اختلال طولاني‌مدت 
در روند آموزش مي‌تواند به شكل‌گيري »نسلي از دست‌رفته« منجر شود كه 

از فرصت‌هاي پايدار آموزشي محروم شده‌اند. 
اين بحران تنها به غزه محدود نبوده است. در يك حمله اخير امريكا و اسرائيل 
به يك مدرسه دخترانه در شهر ميناب )استان هرمزگان، شهري كه در جنوب 
شــرقي ايران و در نزديكي تنگه راهبردي هرمز و آب‌هاي خليج فارس قرار 
دارد و فعاليت‌هاي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اســامي، به‌ويژه نيروي 
دريايي آن، در اين منطقه جريان دارد(، حدود ۱۷۰دانش‌آموز دختر كشته 
شدند كه بسياري از آنها بين هفت تا 12سال سن داشتند و ۹۵ نفر ديگر نيز 
زخمي شدند. اين حمله ناظران جهاني را شوكه كرد و نگراني‌ها درباره امنيت 
كودكان در مناطق جنگي را تشديد نمود. تصاوير منتشرشده از محل حادثه، 
كلاس‌هاي ويران‌شده و وسايل آموزشي پراكنده در ميان آوار را نشان مي‌داد 
كه بيانگر تأثير فاجعه‌بار آن بر جان‌هاي بي‌گناه بود. يك نهاد نظارتي حقوق 
بشر اين بمباران را »جنايتي هولناك« توصيف كرد. سازمان‌هاي بين‌المللي 
حمايت از كودكان و نهادهاي وابســته به ســازمان ملل متحد بارها تأكيد 
كرده‌اند كه كودكان هرگز نبايد هدف خشــونت قرار گيرند. اين سازمان‌ها 
هشدار مي‌دهند كه درگيري‌هاي مســلحانه كودكان را در معرض خطرات 
جدي قرار مي‌دهــد؛ از جمله مرگ، جراحت، آوارگي، آســيب‌هاي رواني و 
محروميت از آموزش. به گفته كارشناسان بشردوستانه، حفاظت از كودكان 

مسئوليتي اساسي براي همه طرف‌هاي درگير در جنگ است. 
از نظر تاريخي، حملات اسرائيل و امريكا به كودكان، مدارس و بيمارستان‌ها 
پديده تــازه‌اي نيســت و در طــول دهه‌هــا در چندين درگيــري الگوي 
نگران‌كننده‌اي را نشــان داده است. موارد متعددي ثبت شــده كه در آنها 
تأسيســات غيرنظامي، از جمله مدارس و مراكز درماني، در جريان عمليات 
نظامي هدف قرار گرفته‌اند و نگراني‌هاي جدي در ميان ناظران حقوق بشر 
ايجاد كرده‌اند. برخي منتقدان معتقدند هدف اصلي چنين سياســت‌هايي 
تضعيف جوامع مســلمان و كاهش توان آنها براي مقابله با سلطه منطقه‌اي 
است. به گفته آنان، اين رويكرد با اهداف ژئوپليتيكي گسترده‌تر و طرح‌هايي 
مانند ايده »اســرائيل بزرگ« و همچنين ادعاهــاي ايدئولوژيك مرتبط با 
مسجدالاقصي در اورشليم و بحث‌هايي درباره ساخت »معبد سوم« مرتبط 
دانسته مي‌شود. حادثه ميناب بازتابي از يك الگوي تاريخي گسترده‌تر است 
كه در آن نهادهاي غيرنظامي در حملات امريكا و اسرائيل هدف قرار گرفته‌اند. 
در ۸ آوريل ۱۹۷۰، جنگنده‌هاي اسرائيلي مدرسه ابتدايي بحرالبقر در استان 
شرقي مصر را بمباران كردند و ۴۶كودك از حدود ۱۳۰دانش‌آموز حاضر در 
كلاس‌ها كشته شــدند. در ۱۳ فوريه ۱۹۹۱، در جريان جنگ خليج فارس، 
نيروي هوايي امريكا پناهگاه غيرنظامــي عامريه در بغداد را بمباران كرد كه 

دست‌كم ۴۰۸ غيرنظامي، عمدتاً زنان، كودكان و سالمندان، كشته شدند. 
در ۱۸ آوريل ۱۹۹۶، در رويداد معروف به كشتار قانا، توپخانه اسرائيل محل 
استقرار نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را هدف قرار داد؛ 
جايي كه حدود ۸۰۰ غيرنظامي پناه گرفته بودنــد. در اين حمله ۱۰۶ نفر 

كشته و بيش از ۱۱۶نفر زخمي شدند. 
در ۳ اكتبر ۲۰۱۵، يك هواپيماي مسلح امريكايي بيمارستاني را كه ازسوی 
سازمان پزشكان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان اداره مي‌شد بمباران كرد 

و ۴۲نفر از جمله بيماران و كاركنان بيمارستان كشته شدند. 
در نوار غزه، حملات به مراكز آموزشــي از اكتبر ۲۰۲۳ به بعد به ســطحي 
بي‌سابقه رسيده است. تا اوايل ســال ۲۰۲۵، حدود ۷۷۸ مدرسه از مجموع 
۸۱۵ مدرسه غزه، يعني بيش از ۹۵ درصد آنها، به‌طور كامل يا جزئي تخريب 
شده‌اند. آژانس امدادرساني سازمان ملل براي آوارگان فلسطيني گزارش داد 
كه نزديك به ‌کیميليون غيرنظامي آواره در مدارس آن پناه گرفته‌اند، اما تا 
ژوئيه ۲۰۲۵ دست‌كم هزارنفر در اين پناهگاه‌هاي مدرسه‌اي كشته و بيش از 
۲هزارو۵۰۰ نفر زخمي شده‌اند. تحقيقات رسانه‌اي همچنين گزارش داده‌اند 
كه نيروهاي اسرائيلي ساختاري ويژه براي حملات ايجاد كرده‌اند كه مدارس 

را به‌عنوان اهداف راهبردي طبقه‌بندي مي‌كند. 
مجموعه اين حوادث- از مصر در ســال ۱۹۷۰ تا عراق در ۱۹۹۱، لبنان در 
۱۹۹۶، افغانســتان در ۲۰۱۵، غزه پس از ۲۰۲۳ و فاجعه اخير در ميناب-  
الگويي تكرارشــونده را نشــان مي‌دهد كه در آن فضاهاي غيرنظامي مانند 
مدارس و پناهگاه‌ها به صحنه ويراني تبديل مي‌شــوند و نگراني‌هاي جدي 

درباره حفاظت از غيرنظاميان و كودكان در زمان جنگ ايجاد مي‌كنند. 
در پايان بايد گفت كه حمله به مدارس به‌ويژه نگران‌كننده اســت، زيرا آنها 
چيزي بيش از ســاختمان‌ها را نابود مي‌كنند؛ آنها اميــد و فرصت را نابود 
مي‌كنند. نهادهاي آموزشــي بايد مكان‌هايي امن باشند كه كودكان در آنها 
بياموزند، رشد كنند و آينده‌اي بهتر بســازند. هنگامي كه مدارس به ميدان 
جنگ تبديل مي‌شوند، پيامدهاي آن بسيار فراتر از تلفات فوري است. جوامع 
كامل فرصت پيشرفت، ثبات و صلح را از دست مي‌دهند. تراژدي‌هايي كه در 
غزه و ميناب رخ داده‌اند نشان مي‌دهد كه اقدام قاطع جهاني براي حفاظت 

از كودكان ضروري است. 
هر كودك از دســت‌رفته به معناي آينده‌اي اســت كه هرگز تحقق نخواهد 
يافت و هر كلاس درس ويران‌شده گامي به عقب براي بشريت است. جامعه 
بين‌المللي، سازمان‌هاي بشردوستانه و دولت‌ها بايد در برابر خشونت‌ها صداي 
خود را بلند كنند و براي حفاظت از كودكان و حفظ امنيت مدارس حتي در 
زمان جنگ همكاري كنند. جهان بايد به روشني اعلام كند كه آسيب رساندن 
به كودكان براي دستيابي به اهداف سياســي يا نظامي كاملًا غيرقابل قبول 
است و بايد فوراً متوقف شــود. حفاظت از كودكان يك انتخاب نيست؛ بلكه 

بالاترين وظيفه انساني است.

خانم مهديه اسفندياري، بانوي ايراني ۳۹ساله، 
ساكن فرانســه بودند كه در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ 
با اتهام واهي »تمجيد از تروريســم« )حمايت 
از مجاهدان حمــاس و دفــاع از ملت مظلوم 
غزه( پــس از وقايع ۷ اكتبر ۲۰۲۳ از ســوي 
نيروهاي امنيتي فرانســه دستگير و بازداشت 
شدند. پس از آنكه خانواده خانم اسفندياري به 
مدت طولاني از ايشان بي‌خبر ماندند، موضوع 
را به مقامات ايراني منعكس نموده و خواستار 
پيگيري وضعيت ايشان شدند. مقامات قضايي 
فرانســه پس از يك ماه ســكوت، در اواســط 
فروردين ۱۴۰۴ بازداشــت خانم اسفندياري 

را تأييد نمودند. 
دادستاني پاريس اعلام كرد مهديه اسفندياري 
به اتهام »تمجيد از تروريسم« و جرايم مرتبط با 
فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي تحت پيگرد قرار 
گرفته است. اين اتهامات به ويژه ناظر بر ترجمه 
مطلبي در يك كانال تلگرامي بوده كه از عمليات 

»طوفان‌الاقصي« حمايت مي‌كرد. 
به‌رغم پيگيري‌هاي مستمر ســفارت ايران در 
پاريس، تا مدت‌ها اجازه ديدار كنسولي با مهديه 
اســفندياري داده نشــد و وكيل نيز در اختيار 
ايشــان قرار نگرفت. پس از مطالبات رسمي و 
عمومي فراوان، در نهايت پس از ســپري شدن 
۲۳۵ روز در بازداشت، قاضي فرانسوي در ۳۰ 

مهرماه ۱۴۰۴ اجازه آزادي تحت نظر ايشان را 
صادر كرد. سپس دادگاه ايشان را به چهار سال 
حبس محكوم نمود كه سه ســال آن تعليقي 
و يك ســال آن قطعي بــود. در نهايت، خانم 
اســفندياري در تبادل با دو شهروند فرانسوي 
تحت بازداشــت در ايران، »سيسيل كوهلر« و 
»ژاك پاريس« كه به مدت سه سال در ايران در 

حبس بودند، به ايران بازگشت. 
دولت فرانســه با توسل به دســتگيري خانم 
اســفندياري با اتهامات واهي، توانســت اتباع 
جاسوس خود در ايران را آزاد و در ازاي آزادي 
خانم اسفندياري تبادل نمايد. اين دستگيري 
خودسرانه، بي‌ترديد مقوّم رويه‌اي خلاف اصول 
حقوق بين‌الملل در جهان اســت. بازداشــت 
گروگان‌گيري )Hostage- Taking( يك اقدام 
ناقض حقوق است كه در صورت اثبات، مي‌تواند 
مؤيد نقض سيستميك حقوق بشر در يك نظام 
ملي باشد. ديوان اروپايي حقوق بشر نيز پيش 
از اين، پرونده‌هاي مشــابه را مورد بررسي قرار 
داده اســت. وجود سابقه رســيدگي در ديوان 
مي‌تواند مسير مطالبه رسيدگي به اين موضوع 

را فراهم آورد. 
اما اين تنها يك بعُد از پرونده نقض حقوق بشر 
خانم اسفندياري اســت. بايد به اين امر توجه 
نمود كه دستگيري و بازداشت بلندمدت ايشان، 

منع دسترسي به معاضدت كنسولي و حقوقي 
تا مدت زماني طولاني و تجربيات دردناك وي 
در بازداشــتگاه‌هاي فرانســه )از سپري كردن 
مدت بازداشت در ســلول انفرادي براي حفظ 
حجاب، فقدان دسترســي به حداقل امكانات 
مذهبي و نقض آزادي عقيده و مذهب ايشــان 
تا فقدان دسترســي به غذاي حلال و اجبار به 
مصرف صرف سبزيجات( كه در مصاحبه‌هاي 
خود بدان اشاره كرده‌اند، مشتمل بر نقض‌هاي 
گسترده حقوق بشر بوده كه نيازمند پيگيري 

حقوقي است. 
در اين مســير، پيگيــري و معاضدت حقوقي 
مي‌بايست از دولت فرانســه بر مبناي تقصير 
ســنگين )Gross Negligence( بــه دليل 
عملكرد نادرســت دســتگاه قضايي آن طرح 
شــكايت نمود. همچنيــن با توجه بــه اينكه 
خانم اســفندياري از لحظه بازداشت تا صدور 
كيفرخواست و اعمال محكوميت، با نقض‌هاي 
متعدد حقوق بشري از قبيل نقض منع شكنجه 
)ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر(، نقض 
آزادي انديشــه و بيان )ماده ۹ كنوانسيون(، 
نقض حق امنيت و آزادي )ماده ۵ كنوانسيون( 
مواجه بوده‌اند؛ ديوان اروپايي حقوق بشر بايد 

در سطح دوم در اولويت اقدام قرار گيرد. 
از آنجــا كــه رأي دادگاه بدوي عليــه خانم 

اسفندياري صادر شده، لازم است در اسرع وقت 
ضمن تجديدنظرخواهي از حكم ناعادلانه بدوي 
عليه ايشــان در دادگاه تجديدنظر، به صورت 
همزمان از دولت فرانســه بــر مبناي دكترين 

تقصير سنگين شكايت ثبت شود. 
پس از صدور رأي نهايي تجديدنظر و همچنين 
رأي پرونده شــكايت از دولت فرانسه، وكيل يا 
تيم حقوقي چهار ماه فرصت دارد تا دادخواست 
شكايت از دولت فرانســه را در ديوان اروپايي 

حقوق بشر ثبت نمايد. 
بديهي اســت حمايت حقوقي از شــهروندان 
ايراني يك وظيفه و مســئوليت دولتي و ملي 
است. ايستادگي جمهوري اسلامي ايران براي 
دفاع از حقوق اتباعش در سراســر جهان يك 
الگوي ســتودني از حمايت‌هاي ديپلماتيك و 
كنسولي است. حال كه دســتگاه ديپلماسي 
كشور با مجاهدت‌هاي فراوان و مساعي جميله 
موفق به آزادي و تبادل خانم اسفندياري شده، 
بهتر اســت در اين مرحله نيز براي معاضدت 
حقوقي به ايشان جهت طرح شكايت پيشقدم 
شده و بدين منظور تيمي حقوقي تشكيل دهد. 
علاوه بر اين، سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز قادرند 
با ارسال گزارش به كميته پيشگيري از شكنجه 
شوراي اروپا و طرح ابعاد نقض حقوق بشر خانم 
اسفندياري، فشار افكار عمومي را بيشتر نمايند. 
بيانيه‌هاي اين شــورا اگرچه اثر حقوقي مؤثر و 
مستقلي همچون جبران خسارت مادي ندارد، 
اما مي‌تواند به موضع‌گيري توصيه‌اي عليه رويه 
ناقض دولت فرانسه منتهي شود كه اثر سياسي 

آن انكارناپذير است.
  كارشناس بين‌الملل مؤسسه صيانت 
از حقوق زنان و عضو هيئت علمي 
پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا)س(

ظرفيت‌هاي حقوقي دفاع از بانوی ايران
چگونه مي‌توان نقض حقوق بشر خانم مهديه اسفندياري را عليه دولت فرانسه پيگيري کرد

بيمارستان سوختگي شهيد مطهري تنها مركز تخصصي درمان سوختگي در كشور و بيمارستاني دولتي است كه شايد اميد آخر بيماراني است 
كه با آتش، برق يا اسيد دست‌وپنجه نرم كرده‌اند. هر ساله ۳۰۰ هزار نفر در كشور دچار سوختگي مي‌شوند كه نزديك به ۱۰ درصد آنها براي درمان 
سوختگي به بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري مراجعه مي‌كنند. اين بيمارستان داراي پزشكان و پرستاران متخصص در حوزه درمان 
سوختگي و تجهيزات خاصي است كه بسياري از بيماران بدحال سوختگي به آن نياز دارند، اما در جريان حمله دشمنان )رژيم صهيوني و امريكا( 
در جنگ رمضان به نزديكي بيمارستان مطهري، اين بيمارستان دچار آسيب‌هايي جدي شد و بخش‌هايي از آن تخريب شد و جنايت دشمنان، نام 
اين بيمارستان را نيز كنار هفت بيمارستان ديگري قرار داد كه در جريان حملات هوايي دشمنان به نقاط مختلف كشور، مجبور به تخليه شدند. اين 
بيمارستان، پيش از اين و در جريان جنگ۱۲روزه نيز به‌دليل حملات دشمنان و وارد شدن آسيب به بخش‌هاي آن، مجبور به تخليه بيماران شده بود. 
بيماراني كه طبق آمارها و روايت متخصصان و مسئولان اين بيمارستان اغلب از اقشار فقير جامعه هستند. اما در ميانه جنگ تحميلي امريكايي- 
صهيونيستي عليه كشورمان با حمله به مناطق اطراف بيمارستان سوختگي شهيد مطهري، اين بيمارستان‌ها و بيماران آن هم از تهاجم دشمن جان 
سالم به در نبردند و بخش‌هايي از بيمارستان دچار تخريب و آسيب شد و بيماراني كه عفونت مي‌تواند به قيمت مرگ‌شان تمام شود با غبار تخريب و 
ريزش بخش‌هايي از سقف و شكستن شيشه‌ها بيش از پيش مورد تهديد قرار گرفتند. حالا ويرانه‌ها و فضاي تخريب‌شده بيمارستان بعد از تخليه و 
رساندن بيماران به محلي امن بايد تميزكاري و براي بازسازي و بازگشت بيماران آماده مي‌شد. اينجا بود كه مانند تمام بزنگاه‌ها و شرايط سختي كه 
كشور طي سال‌هاي اخير تجربه كرده است، پاي گروه‌هاي جهادي به ميان مي‌آيد. زنان و مرداني كه داوطلبانه به صحنه مي‌آيند تا هر كاري بر زمين 
مانده را انجام دهند؛ از شست‌وشو و تميزكاري تا انجام كارهاي خدماتي. اين بار هم گروه جهادي »نور ولايت علي)ع(« به سرپرستي خانم صبور به 
بيمارستان شهيد مطهري رفتند تا آثار جنگ و تخريب را از اين بيمارستان پاك كنند. البته اين گروه جهادي سال‌هاست در حوزه‌هاي مختلف فعاليت 
مي‌كنند و نگذاشته‌اند كار انقلاب و كار ايران روي زمين بماند. آنچه در پي مي‌آيد حاصل گفت‌وگوي ما با خانم صبور، مسئول اين گروه جهادي است. 

دكتر نيلوفر مقدمي‌خمامي
   نگاه

نماي نزديك

دكتر مصطفي ده‌مرده‌اي، رئيس بيمارستان سوانح سوختگي شــهيد مطهري، درباره جزئيات 
خسارات واردشده به اين بيمارستان در طول جنگ تحميلي سوم مي‌گويد:»لحظه‌اي كه به نزديكي 
بيمارستان حمله كردند، يكي از ديوارهاي بيمارستان خراب شد، تركش‌هاي ناشي از حمله به انبار 
دارويي بيمارستان آسيب زد و سردخانه و اتاق راننده‌ها و بخش‌هايي از بيمارستان تخريب شد. 
با توجه به سابقه حملات دشمنان به اين منطقه، مجبور شديم بيمارستان را تخليه كنيم كه اين 
اتفاق خوشبختانه قبل از حمله دشمن به نزديكي بيمارستان اتفاق افتاد و از بروز يك فاجعه بزرگ‌تر 
پيشگيري شد. در جريان اين حملات، بيمارستان خسارات مادي زيادي متحمل شده است، اما 

خوشبختانه جان بيماران و كادر درمان به خطر نيفتاد و شهيد نداشتيم.«


